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در مسائل بين المللی درصدسال گذشته و در آستانه قرن بيستم، نگاه  ُاھميت ژئوپليتيک و ژئوستراتژيک کردستان ..

اروپا  فروپاشی دو امپراتوری ک8ن در. اقتصادی قدرتھای بزرگ جھانی را به سوی خود جلب کرد - و تمايل سياسی

تشديد مخاصمات ملی در سيمای سه  به تنش در مناسبات جامعه جھانی و) حکومت عثمانی(و در آسيا ) روسيه تزاری(

استقرار کشورھای عربی که با . در خاورميانه ياری رساند (فارس، ترک و عرب(ايده ئولوژی ناسيوناليستی قدرتمند 

 ئنی در ھموار کردن زمينه ھای دخالت سياسی وفرانسه پا گرفتند؛ بعدھا به تکيه گاه مطم وساطت دولتھای بريتانيا و

در خاورميانه از " سازی ملت"روند طوSنی شکل گيری پر درد و رنج . نظامی ھمين دولتھا در منطقه تبديل گرديدند

خشونت آميز، از جمله برتری طلبی نژادی و زبانی را  ھمان آغاز، تنوع ملی و فرھنگی را مردود شمرد و ابزارھای

تکه پاره شدن حکومت باب . در منطقه قلمداد نمود" پروژه کشورسازی"شالوده ريزی  کارساز و مطمئن دروسيله ای 

تمام و کمال ملی  بخش کوچکی از ارمنستان را به آزادی رساند؛ که درپناه کشور شوروی توانست از انھدام ،عالی

" مستقل"با ايجاد دولتھای کوچک و ) کازاخستان ،گرجستان، آذربايجان، ترکمنستان(ملتھای ساکن آسيای ميانه. بگريزد

ُتنھا کردستان به . سوزان توسعه طلبی سياسی و نظامی ترکھای جوان رھايی يابند توانستند از استحاله و ذوب در کوره

بخشی از آناتولی  که گويا در" اگزوتيک"و جامعه ای " اصط8حی جغرافيايی"زخم خورده و تقسيم شده و چون  پيکری

کُردستان از آغاز قرن بيستم و به  ت8شھای جامعه سياسی و روشنفکری.  است به دست سرنوشت رھا گرديدساکن

ُگرديد؛ اگرچه جنبشھای ملی کرد در بخشھای جدا شده کردستان  ُمنظور ايجاد کردستانی مستقل با ناکامی روبرو ُ

بنيانھای سنت  ُی عقب نگاه داشته شده کردستان که برتقويت کرد؛ اما به دليل بافت سياسی و اجتماع را ُناسيوناليسم کرد

دخالتھای سرکوبگرانه کشورھای مسلط بر سرزمين  و عادات رو به زوال اقتصادی و فرھنگی استوار گرديده بود و نيز

د؛ کُرد را از درون با دشواری روبرو ساخت و به مانع و سد بزرگی تبديل گردي کُردستان، امکان تکامل و توسعه جامعه

کُردھا تا آغاز نيمه  جنبشھای ملی. ُرشد و شکوفايی احساسات ملی در قالب ناسيوناليسم کرد را مسدود می کرد که راه

کوران تحوSت و دگرگونيھای منطقه ای و جھانی  و در) به دSيل سياسی و تاريخی مشخص(دوم دھه ھشتاد قرن بيستم 

و به جنبشھای پراکنده، بی درونما و فاقد ستراتژی روشن و به اھرم يابد  نتوانست در بستری مطمئن و پايدار جريان

ستراتژيک و نيز  ھر چند منابع طبيعی و راھبردی و عمق. موازنه قدرت کشورھای منطقه تغيير شکل داد فشار در

ی و اما گسترش دگرگونيھای ژرف سياس ُعامل جمعيتی، کردستان را در موقعيتی حساس و قابل توجه قرار می داد؛



بازيگران اصلی جھان دو قطبی در تثبيت موازنه قدرت و تاکيد  اجتماعی پس از آغاز جنگ سرد و ت8ش و مبارزه دائم

تاثيرگذار در  ُتغيير مرزھای جغرافيايی در خاورميانه، ھيچگاه کردستان را به عاملی مستقل و و تائيد بر ثبات و عدم

تکوين و گزينش چنين سياستھايی از سوی  جھت اساسی و بنيادی در. تمنطقه و در مناسبات بين المللی محسوب نداش

مدنظر قرار می داد و دگرگونيھای عميق سياسی و ستراتژيکی نابھنگام  قدرتھای بزرگ جھانی، امنيت و ثبات منطقه را

به  ن منجربی ثباتيھای پايدار اواخر دھه شصت در آسيا و آفريقا و آمريکای Sتي. نمی کرد را ضروری ارزيابی

انگاشته شد و تنھا در ميانه دھه  ُفروپاشی استعمار گرديد؛ اما سھم کردستان در چھارچوب اين رويدادھای شگرف ناديده

سياسی و اقتصادی مناسبات بين المللی است که اھميت ژئوپلتيک  ھشتاد مي8دی و در آغاز تزلزل در ساختار و بنيانھای

    منطقه ای وجھانی پديدار می گردددرمعادSت ُوژئوستراتژيک کردستان

 

 نُژئوپلتيک کردستا موئلفه ھای

از شمال با قفقاز در . آسياواقع گرديده است ھزارکيلومترمربع درغرب) ١ (٤٥٠کُردستان باسرزمينی به مساحت 

وشمال سوريه وازراست باغرب ايران وشمال شرقی عراق ھمسايه  مرزھای شوروی پيشين،ازسمت چپ باشرق ترکيه

کُردستان باکوھھای مرتفع آرارت وزاگروس وديگر رشته کوھھای بزرگ وکوچک و  اھميت توپی گرافيک. است

ونابودی  عوامل جغرافيايی مشخص می گردد؛که درطی سالھای متمادی به مانعی بزرگ درراه استحاله درکنارديگر

که درسيمای گروھھا و دستجات ، اجتماعی_ ھم چنين صورتبندی سياسی.ظاھر گرديد"فتح کنندگان " ویُملت کردازس

کُردرا از خطر ) ھويت(ديگری است، که ساختار و شناسه ی  ُعشاير و فئودالھای کرد تجسد يافته بود؛ بازدارنده

  ميليون٣٥رزمينی و ساکنان بيش از ُژرفای ژئوپلتيک کردستان که با وسعت س. داشت فروپاشی قطعی دور نگاه می

واحد سياسی  ونيزبادرنظر داشت موقعيت حساس و قلمرو ژئوستراتژيکی آن، واقع شدن در مرزھای چھار

مناسبات بين المللی ھستند؛ اعتبار  که دارای اھميتھای معين سياسی و اقتصادی در) ايران،ترکيه، عراق ،سوريه(

وجود منابع سرشتی و : عامل پويا در چھارچوب ھمين مفھوم. سازد ن را آشکار میُژئوپلتيکی و ژئوستراتژيکی کردستا

ُکرم، از کردستان سرزمينی ثروتمند ساخته است؛که ازابتدای قرن بيستم تمايل وانگيزه ،آھن، مس معدنی، نفت،  ُ 

قرار دارد يکی از )Sنک) ُمعدن کروم که دربين راه ديار بکر. "کشورھای صنعتی جھان رامعطوف به خود گرداند

،پس ازشوروی ١٩٦٧ترکيه رادر سال  ،تن٨٣٢٠٠٠ُبزرگترين معادن کرم جھان است که با بازدھی معادل 

 به گزارش سازمان ھمکاری ھای توسعه اقتصادی.می دھد سابق،درمقام دومين توليدکننده اين ماده معدنی قرار

(OECD ) استخراج مس .ميليون تن بوده است٥/١ بالغ بر ُديوريگی کردستان شمالی، توليد آھن در١٩٦٧درسال

رسيده  ميليون تن٤بالغ بريک ميليون تن وتوليدنفت در ميدانھای نفتی دياربکروسيرت به 1970 دردياربکردرسال

مشکل " بويژه باعمده شدن  ُواقع شدن سرزمين کردستان دربخش فوقانی دو رودخانه بزرگ دجله وفرات) ٢"(است

؛ فاکتور  وديپلماتيک سوريه وترکيه را شکل داده است  ازعوامل تيره بودن مناسبات سياسیکه سالھاست يکی" آب

ُدر آينده نقش واھميت ژئوپلتيک کردستان درمناقشات موجوددرخاورميانه را افزايش  نيرومند ديگری است که می تواند

نفتی ازخاک  ابل توجھی ازخطوطھم چنين بايد به قراردادنفتی چشمگير باکوـ جيجان اشاره کردکه بخش ق .دھد

ُجنبش ملی در کردستان شمالی بخشی از  تصادفی نيست که جدا از قدرتمند بودن. می گذرد)ترکيه(کُردستان شمالی 

بر آنکارا وارد می آورد؛ناشی از وجود بی ثباتی پايداری است که رژيم  فشارھای سياسی و ديپلماتيکی که اتحاديه اروپا

نفتی  ُپيوندبا مشکل کردھابه خود مشغول داشته است و در راستای امنيت منافع شرکتھای بزرگدر ترکيه راسالھاست



ُوجود منابع نفتی درکردستان . نيستند قرار نمی گيرد، که مايل به تنش و بحران در روند انتقال انرژی ازترکيه به اروپا

له زمينھای مستعد کشاورزی ودامداری موئلفه منابع سرشتی،ازجم واقع درنفت شاه کرمانشاه و گسترش) ايران(شرقی 

واقع  اکتشاف نفت درشھرھای کرکوک وموصل. ُرادرساختاراقتصادی کردستان به وجودآورده اند ھای بااھميت ديگری

بحرانھای دامنه دار در مناسبات بين  وويژه گيھای آن،ازجمله ارزان بودن و نيز تنشھا و) عراق(ُدر کردستان جنوبی 

   ُبر سر تصاحب نفت کردستان روياروی ھم قرارداد پايان جنگ اول جھانی ،لندن و انکاراراالمللی در
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درصد از ١٠بر واگذاری "ترکيه و بريتانيا مبنی   و توافقات بعدی ميان١٩٢٣ ژوئيه ٢٤با عقد پيماننامه لوزان در 

اوی ارضی در کردستان عراق، از جمله شھر کرکوک کمال مصطفی از دع ،(٣" (درآمد نفت کرکوک به دولت ترکيه

کُردستان  دSيل مھم و بارزی که بريتانيا و فرانسه را از دنبال کردن استق8ل و يا خودمختاری يکی از. چشم پوشيد

ُدر اين قرارداد کردستان به . ساخت بازداشت توافق با ترکيه درباره نفت کرکوک بود؛ که قرارداد لوزان را ممکن

در ماده .  انعقاديافته بود نامی برده نشد١٩٢٠ اوت ١٠که در   پيمان سه ور٦٤،و ٦٣موشی سپرده شد و از مواد، فرا

 کميسيونی که در قسطنطنيه. ٦٢ماده . "ُصراحت از خودمختاری کردستان سخن گفته می شود  پيماننامه سه ور به٦٢

ايتاليا خواھد بود، ظرف شش  ای بريتانيا و فرانسه واج8س خواھد کرد وبه ترتيب مرکب از سه عنصر منصوب دولتھ

ُخودمختاری مناطق کردنشين واقع در شرق فرات، جنوب  به اجرا درآمدن پيمان حاضر طرحی را برای) تاريخ(ماه از 

 خواھد شد، و نيز مناطق، واقع در شمال مرز ترکيه با سوريه و بين النھرين، به مرز جنوبی ارمنستان،که بعدا ًمعين

در پايان  ت8ش جامعه روشنفکری کرد) ٤." (مشخص شده است،تھيه و تنظيم خواھد کرد)٣و)٢٧،٢درماده  نحوی که

کُردستان صورت می گرفت با ناکامی و  جنگ جھانی اول، که در راستای بھبود شرايط سياسی ـ اجتماعی و فرھنگی

شيخ ) ١٩٢٥(ردستان،جنبش شيخ سعيد پيران ُبخشھای شمالی ک جنبشھای ملی مسلحانه در. دلسردی مواجه گرديد

نتوانستند مشکل کردھا را به ) ١٩٢٠(ُسمکو در کردستان شرقی )١٩٢٢ـ ١٩١٩(جنوبی  ُمحمود برزنجی در کردستان

ُآزاديخواھانه کردھا ـ در  ای بين المللی تبديل کنند، که طرح و حل و فصل آن ـ جدا از توانمنديھای درونی جنبش مسئله

ُاولين جمھوری کردستان،که کردستان . ژرفتری باشد عادSت و مناسبات جامعه جھانی قابل فھم و درکچھارچوب م

اما به ) ٥. (در درون جمھوری سوسياليستی آذربايجان استقرار يافت 1926 ـ١٩٢٣سرخ نام گرفت،در فاصله سالھای 

ناسيوناليستھای  را سرکوب کند و نيز تضييقاتسياسی دولت ترکيه که توانسته بود قيام شيخ سعيد پيران  دليل فشارھای

ُدرشھرمھابادجمھوری کردستان باپشتيبانی شوروی سابق  ١٩٤٦در سال .* آذربايجان شوروی باشکست روبرو گرديد 

 عوامل. دولت قوام و ھمکاری سياسی وديپلماتيک دولتھای بريتانيا وآمريکاسرنگون شد ًتاسيس و بعداز يازده ماه بوسيله

ضعف جنبش (داخلی  ُ که به بروز و ناپديدشدن جمھوری کرددستان منجرگرديد را می توان به فاکتورمتعددی

اجتماعی ساختار سياسی دولت،عدم گسترش و  دمکراتيک در ايران به شکل عام و به شکل ويژه سست بودن پايه ھای

ننده و عقب نگاه داشته شده فرھنگی کُردستان شرقی، ھم چنين بافت شک ُنفوذ جمھوری در بخشھای و مناطق کردنشين

ًعاملی تاثير گذار  بايد به فاکتور خارجی که نقش بسيار بزرگی در سير رويدادھای کشور ايفا کرد و به و نيز) کُردستان

تغيير تناسب نيرو در جھان که . گرديد؛ اشاره کرد ُدر ايجاد و سپس ناپديدشدن جمھوريھای کردستان و آذربايجان تبديل

دگرگون ميشد، پشتيبانی بين المللی از دولت جوان کردستان راکه در وجود سياست  د دشمنان جمھوری کردستانبه سو

نامه ستالين به  اين نگرانی و دگرگونی در. دولت شوروی تجسد يافته بود را نگران و دچار تزلزل می ساخت خارجی



يورش ارتش شاھنشآھی ايران به کردستان و  اده شدنميرجعفر پيشه وری رئيس جمھور آذربايجان جنوبی و در اثنای آم

آمريکائيھا و : " به پيشه وری می نويسد١٩٤٦ مای ٨در نامه مورخ  ستالين. آذربايجان رابه روشنی می توان ديد

و سوريه و  گفتند،اگر ارتش شوروی می تواند در ايران بماند چرا بايد ارتش انگليس نتواند در مصر انگليسيھابه ما

به اين خاطر ما تصميم گرفتيم که سپاھيانمان  .نزی و يونان و سپاه آمريکا در چين و ايسلند و دانمارک باقی بماننداندو

ترتيب بھانه را از دست آمريکا و انگليس خارج بسازيم و جنبش آزاديخواھی را  را از ايران و چين فرا بخوانيم و به اين

به اين ) ٦" (گذار بسازيم ًياست آزاديخواھانه خودمان را مشروع و تاثيرمستعمرات گسترش بدھيم و با اين شيوه س در

ُآمال ديرينه و سرکوب شده ملت کرد بود، قربانی تضادھا و  وری از خواستھا وُترتيب جمھوری کردستان که ادامه و تبل

  بارديگر١٩٧٥ال قرارداد الجزاير در س. گرديدکه در مفھوم جنگ سرد چھره نموده بود کشمکشھای جامعه جھانی

ًجنبش ملی کرد را اينبار در جنوب کردستان تقريبا به ھمان دSئلی که جمھوری ُ کُردستان را نابود کرده بودبروزکرد و  ُ

ھماھنگ وموازی منافع ستراتژيکی قدرتھای بزرگ جھانی و ساختارھای  ُبارديگرنشان دادکه منافع ملی جنبش کردستان

   ه با تضادھا و کشمکشھای دائم تصوير می شود منطبق نمی گرددمعاصر، ک سياسی حاضر در جھان

 

 نُسياست خارجی ايا,ت متحده آمريکا در کردستا اجزای متفاوت

از سوی ويلسون رئيس جمھور امريکا  پيشينه سياست خارجی واشينتگن نسبت به حق ملتھادرانتخاب شيوه زندگی

ملتھای تحت ستم دولت "درماده دوازده از.منتشرگرديد  در چھاره ماده١٩٢٠درپايان جنگ جھانی اول درسال 

تحوSت سياسی واقتصادی درخاورميانه وتضادھای . ُشامل کردھا و ارمنيھايی ميگردد سخن به ميان می آيد،که"عثمانی

درروياروييھای امريکاوغرب  ازدوقطبی بودن جھان، دولت ترکيه رابه پايگاه و مرکز مطمئن و قابل اتکايی ناشی

ازنقطه نظرآمريکا وغرب به جبھه ضد شوروی آسيب  وروی قرار می دادوتنش درسياست داخلی وخارجی ترکيهباش

الحاق وSيت موصل به کشور .ُازجنبش ملی کرد در ترکيه حمايت نمی کردند به ھمين دليل آمريکا وغرب.می رساند

قابل توجھی  ريکا صورت پذيرفت، که سھمعراق درنيمه اول قرن بيستم ازسوی بريتانيا باموافقت آم ًتازه تاسيس

دولتھای بعدی آمريکادر ايجادپيمانھای .کشورواگذارگرديد ازدرآمد نفت شھرکرکوک درازای موافقت کاخ سفيد به اين

سويه سياست .چھار چوب جنگ سردارزيابی می شوندنقش چشمگيری برعھده گرفتند که در)سعدآباد،بغداد(منطقه ای

ملی  کننده گان در پيمانھای مذکور ھمکاری و جھت گيری مشترک درسرکوب ھرگونه جنبشازشرکت  خارجی ھرکدام

راباشکست )عراق(کُردھای جنوبی ،که قيام مسلحانه١٩٧٥پيمان الجزاير درسال . ُبويژه در کردستان راشکل می بخشيد

بلوک شرق که دولت البکرـ فشاربر.ًمنطقه راتامين می کرد روبروساخت ،منافع آمريکا و رژيم شاھنشاھی ايران در

شکل وناخوشايندآنرامتجلی می ساخت بادست آويزقراردادن وپشتيبانی ظاھری از  صدام حسين در عراق جلوه ی بی

 ١٩٨٨ـ1987 ًوقايع تاسف برانگيز سالھای. کردھا تکميل گرديد و زمينه درھم شکستن آنرا فراھم ساخت جنبش ملی

جھانی و نه آمريکا واکنش شايسته " متمدن" دام حسين قتل عام شدند نه جامعهُکه طی آن صدھاھزارکردبه دست رژيم ص

ُ عليرغم اع8م پشتينانی رئيس جمھوری امريکاازقيام کردھا ١٩٩١سال در جريان جنگ خليج فارس به. ای بروز ندادند

پيشينه ی  اين. ذاشتُآمريکا نسبت به کشتاروآوارگی مليونھا کرد بی تفاوت ماندودست روی دست گ وشيعه ھا،دولت

آغاز تا دھه پايانی قرن بيستم را نشان  ُتاريک وتلخ از سياست خارجی اياSت متحده آمريکا نسبت به مشکل کردھا را از

  دمی دھ

 



 نخارجی آمريکا در کردستا بازنگری سياست

به دست شدن موازنه نيرو در جھان و بويژه  کارکرد تحوSت جھانی درپايان دھه ھشتادمي8دی که باجابجايی ودست

جھانی "نظم نوين" رسيد،سياست خارجی اياSت متحده آمريکاراکه درپروژه ازھم گسستن شوروی پيشين به اوج خود

 "دمکراسی"تدوين دکترين خاورميانه بزرگ که باگسترش وبسط . رادستخوش دگرگونی ژرف ساخت بازتاب می يافت

سياستھای دوره جنگ  نطقه ازسوی آمريکا ارزيابی می شود،نگرش کاخ سفيدبه مجموعهدرکشورھای اقتدارگرای م

از . درمنطقه را کاھش داد) عمده امريکا متحدين(سرد را دگرگون کرد و نقش کشورھای ترکيه وعربستان سعودی 

ردستان جنوبی ،به مثابه ُآمريکا در ھمکاری و پشتيبانی از جنبش ملی در ک ھمين زاويه ميتوان به اھميت ستراتژی نوين

 از سوی ديگر تضعيف رژيم صدام حسين در عراق ازسوی. اطمينان دربحران عراق نام برد متحدقابل

فشارھای سياسی واقتصادی  ُآمريکاوبريتانيا،که با محدودکردن پروازھای ھوايی رژيم عراق درآسمان کردستان ونيز

سياسی احزاب باتجربه وحاضردرصحنه سياسی  ی کرد و نگرشُکامل می گرديد روحيه مبارزاتی کردھاراتقويت م

   کُردستان رادگرگون ساخت

 

 دجنبش ملی کر ستراتژی نوين در

ًقرارداد الجزاير که شکست موقت مبارزان کردستان جنوبی را تاييد می کرد، ضربه سنگين و نيرومندی بود که  ُ

ُد و زمينه ھای بازنگری به ژرفای تاريخ مبارزاتی کردھا بشدت تکان دا ُجنبش ملی کرد را چه از درون و چه از برون

ملی  جنبش. ُچه در مضمون بطور جدی در ميان بخشھای آگاه جامعه روشنفکری کردستان پديد آورد را چه در شکل و

ُکرد که با بی اعتنايی و ناديده انگاشتن مطالبات ملی وتاريخی کردھا درصدسال گيری از گذشته روبرو شده بود؛ با بھره  ُ

توانست فضای آزادناشی از نبود قدرت مرکزی در عراق و با  شرايط حساس و تغيير تناسب نيرو درمنطقه وجھان

 انسان دوستانه جھانی و مساعدت کشورھای غربی به ويژه آمريکا در بخشی از کردستان پشتيبانی افکار مترقی و

نيز از درون دچار   گرفت، بلکه ستراتژی جنبش رااين دگرگونی تنھا در شکل صورت نمی ।مستقر گردد) جنوبی)

بر بنيانھا و تفکرات چپ گرايانه بنياد  تغييرات ژرف ساخت و مضمون سياست خارجی جنبش را که به شکل سنتی و

ُشوروی جنبش کردھا را نيروی ذخيره ضدامپرياليستی بشمار . "قرار داد نھاده شده بود به شکلی آرام مورد بازنگری

نيمه اول  ًسرخوردگی و ياس تاريخی از انديشھای چپ، که در سيمای شوروی سابق تجسم يافته بود، از (٧ ("می آورد

ُتمايل احزاب کردی . ساخت ُدھه ھشتاد مي8دی احزاب کردی را متوجه جھت ھای سياسی ديگری درجھان متوجه

به عضويت در احزاب سوسيال ) عراقکُردستان  ُحزب دمکرات کردستان ايران، پارتی دمکرات و اتحاديه ميھنی(

تفکرات و انديشه ھای کذشته را نمايان می سازد که با بازنگری در برنامه  دمکرات اروپا نشانه روشنی از بازبينی در

از جھت گيری  با تغيير شعار خودمختاری به فدراليسم تکامل يافت را می توان به عنوان نمونه بارزی اين احزاب که

ُجنبش ملی کرد را بايد در وھله اول به  تفکر نوين در جھت گيری ستراتژيک در. ُلی کرد بشمار آوردتازه در جنبش م

انق8ب اس8می (گردش سريع تحوSت سياسی ـ اجتماعی در جھان و منطقه  ،نخست. ًچند فاکتور تاثير گذار پيوند داد

 ھای سياسی و تئوريک رژيم شورووی وو عراق، تحوSت سياسی افغانستان، شکاف در بنيان ايران،جنگ ايران

باانق8ب شگرف  سپس، کارکرد مبادSت واط8عات سياسی وفرھنگی درسطح جھان، که)کشورھای سوسياليستی

چنين عامل اجتماعی بااھميتی چون، جابجايی  تکنولوژيک نسيم خوشايند آزادی را در منطقه به جريان واداشته بودوھم



که به قشرھای ميانی جامعه جان تازه ای می بخشيد، عوامل مادی  ،ُده کردستانطبقاتی در کشورھای تقسيم کنن

  ُسياسی در جنبش ملی کردستان بودند؛ که تدوين ستراتژی جديد در جنبش را ممکن ساختند دگرگونيھای تئوريک و

و ژئوستراتژيک کُرد،می توان اھميت ژئوپلتيک  با توجه به داده و فاکتھای تاريخی در صدسال کذشته جنبش ملی

ُـ سياست خارجی جنبس ملی کرددرمناسبات بين المللی ١: اينگونه بر شمرد کُردستان در مناسبات بين المللی را

اروپا  وگسترده باکشورھای قدرتمند جھان و در درجه اول بااي8ت متحده آمريکاو کشورھای صنعتی برھمکاری وسيع

بخشھای متفاوت و بخش شده کردستان  ُدف عمده مبارزات ملت کرد درـ سمت و سوی اساسی و ھ٢. استقرار يافته است

و سرنگونی رژيمھای توتاليتر ) ترکيه(طريق تضعيف قدرت مرکزی  ايجاد نظامی فدراتيو از) ايران، سوريه و ترکيه(

ـ 4 .جھان استُـ ژئوپلتيک کردستان دارای اھميتی غيرقبل انکار در منطقه و در ٣. شده است تدوين) ايران، سوريه(در

فاکتورھای بارز،که به آنھا اشاره  قرارگرفتن در ھمسايگی چھار کشور با شاخصھا و اعتبار معين بين المللی، و ديگر

ُـ جنبش ملی کرد واقعيتی ٥. و امنيت منطقه نمايان می سازد شد، اھميت ژئوستراتژيک کردستان را در راستای ثبات

 ،ُفتگی سياسی در گذشته، در اين و يا آن بخش از سرزمين تقسيم شده کردستانتکامل نيا عليرغم. است انکار ناپذير

گسترده گرديده است و  ُدارای سابقه ای طوSنی و ريشه آن در سرزمين، تاريخ و فرھنگ و سنتھای ديرين ملت کرد

خ مبارزاتی ملت کرد و ـ تاري٦. ُجز ملت کرد نيست ،رشد و بالندگی روز افزون آن تابع اراده ھيچ ملت و کشور ديگری

عدم ستراتژی . از بخشھای کردستان از مراحل پيچده ای گذر کرده است به منظور ايجاد دولت ملی در ھر يک

 سياسی و ديگر عوامل بازدارنده و منفی در مراحل متفاوت تاريخی، تا رسيدن به ستراتژی مشخص، بی دورنمايی

که تاريخ صدساله  کردستان مراحل دشوار و بغرنجی است) اقعر(ًمشترک و تاسيس دولت فدرال در بخش جنوبی 

کُردستان سرخ در دسترس تاريخ نگاران قرار  داده ھای بسيار اندکی درباره*پانويس . کردستان را بازتابانيده است

ُچگونگی ايجاد و سرنگونی کردستان سرخ در آرشيوھای ناگشوده وزارت  اسناد و مدارک بااھميتی در مورد. دارد

باشد، که می تواند  اذربايجان و نيز در بايگانيھای وزارت خارجه شوروی پيشين منطقا بايد وجود داشته کشور جمھوری

   .برسانند ُدر صورت انتشار به آشکار گرديدن بخشھای از تاريخ کرد ياری
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